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پانزدهگفتارازآنجنابدربارهیچیزیکهمدّعیاندروغینباآنشناختهمیشوند.

رَُاسَانَِّ يَقُولُ: يُعْرَفُ 
ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال هِرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ ال ناَ مُمََّ خْبََ

َ
۱ . أ

 
َ

مَاءِ وَهُوَ ل ا فِ السَّ ُ دَعْوَاهُ، وَيُْبُِ عَمَّ إِثْباَتهِِ، وَيُغَيِّ  
يَقْدِرُ عََ  

َ
عِ مَا ل ابُ بسِِتِّ خِصَالٍ: يدََّ كَذَّ

ْ
ال

نَّهُ باَطِنُهُ، وَيَتَْجُّ 
َ
يهِِ يزَْعُمُ أ

ْ
قُرْآنَ برَِأ

ْ
ُ ال  يَعْرِفوُنَ، وَيُفَسِّ

َ
ثُ النَّاسَ بمَِا ل رضِْ، وَيَُدِّ

َ ْ
يَعْلمَُ مَا فِ ال

وَاحِدِ.
ْ
بَِ ال

بَِ
ترجمهیگفتار:

محمّد بن عبد الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می فرماید: 
کذّاب با شش ویژگی شناخته می شود: ]۱[ چیزی را ادّعا می کند که نمی تواند آن را اثبات کند ]۲[ 
و ادّعای خود را تغییر می دهد ]۳[ و از آسمان خبر می دهد در حالی که از آنچه در زمین است خبر 
ندارد ]۴[ و به مردم چیزهایی )عجیب و غریب( می گوید که برایشان شناخته نیست ]۵[ و قرآن را به 

رأی خود تفسیر می کند، با این ادّعا که باطن آن است ]۶[ و به خبر واحد استناد می کند.

مَنصُْورَ يَقُولُ: مَا كَذَبَ النَّاسُ عََ رجَُلٍ 
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال وُزجََانُِّ

ْ
مَِيدِ ال

ْ
ناَ عِيسَ بْنُ عَبدِْ ال خْبََ

َ
۲ . أ

قوُهُ!   تصَُدِّ
َ

بَِ وَاحِدٍ فَل
ا عَليَكُْمْ بَِ  نَفْسِهِ مُتَْجًّ

َ
تاَكُمْ يدَْعُوكُمْ إلِ

َ
، فَمَنْ أ مَهْدِيِّ

ْ
كَمَا كَذَبوُا عََ ال

بَِ وَاحِدٍ.
نْ يُعْبَدَ بَِ

َ
بَُ مِنْ أ

ْ
ك

َ
ُ أ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّ بََُ

ْ
؟! قَالَ: وَإنِْ وَافَقَهُ ذَلكَِ ال بََُ

ْ
تُ: وَإنِْ وَافَقَهُ ذَلكَِ ال

ْ
قُل

ترجمهیگفتار:
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: مردم چندان 
که بر مهدی دروغ بسته اند، بر کسی دروغ نبسته اند، پس هر کس به نزد شما آمد و شما را به سوی 
خود دعوت کرد در حالی که بر شما به خبر واحدی احتجاج می نمود، پس او را تصدیق نکنید! 
گفتم: اگر چه آن خبر با او موافق باشد؟! فرمود: اگر چه آن خبر با او موافق باشد. سپس فرمود: 

خداوند بزرگ تر از آن است که بنا بر خبر واحدی پرستش شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ نشانه های ظهور مهدی و فتنه های آخر الزّمان

موضوع:
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شرحگفتار:
روایتی  واحد«،  و »خبر  و »استدلال کردن« است  آوردن«  به معنای »حجّت  نمودن«  »احتجاج 
است که راویان آن در هر طبقه به حدّ تواتر نمی رسند و مثلًا از یک یا دو یا سه نفر تجاوز نمی کنند و 

به همین سبب، موجب یقین نمی شود و تبعاً نمی تواند مبنای پرستش خداوند باشد.

 - َصِْيَّ حَْدَ الْ
َ
مَنصُْورِ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ -يَعْنِ أ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل امْغَانُِّ ُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدَّ ناَ عَِ خْبََ

َ
۳ . أ

َّ فِ هَذَا الرَّجُلِ!  تُمْ عََ ثَْ
ْ
ك

َ
وصَِيَّةِ! فَقَالَ: لقََدْ أ

ْ
وسِِّ فِ ال بَِ الطُّ

ا عَليَهِْمْ بَِ  نَفْسِهِ مُتَْجًّ
َ

يدَْعُو النَّاسَ إِل
قَاعِدَةِ! قَالَ: مَنْ دَعَكُمْ 

ْ
 هَذِهِ ال

َ
حْوجََنَا إِل

َ
تُ: مَا أ

ْ
ُ؟ قُل مْثاَلَ

َ
عْطِيكُمْ قَاعِدَةً تَعْرِفوُنَ بهَِا هَذَا وَأ

ُ
 أ

َ
ل

َ
أ

بَ 
ْ
صَابكَُمْ مِنهُْ مِنْ إِثمٍْ فَهُوَ فِ عُنُقِ! ثُمَّ قَالَ: يأَ

َ
بوُهُ، وَمَا أ بَِ وَاحِدٍ فَكَذِّ

ا عَليَكُْمْ بَِ  نَفْسِهِ مُتَْجًّ
َ

إِل
ِّ بنِْ إِسْمَاعِيلَ. كُّ مِنْ عَِ وْ قَالَ: يُعْرَفَ -الشَّ

َ
بَِ وَاحِدٍ، أ

نْ يُعْبَدَ بَِ
َ
ُ أ اللَّ

ترجمهیگفتار:
علیّ بن اسماعیل دامغانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: هرآینه این مرد -یعنی احمد 
بصری- مردم را به سوی خود دعوت می کند در حالی که به خبر )محمّد بن حسن( طوسی درباره ی 
وصیّت احتجاج می نماید! پس فرمود: هرآینه درباره ی این مرد با من بسیار سخن گفتید! پس آیا 
به شما قاعده ای ندهم که با آن او و امثال او را بشناسید؟ گفتم: چه اندازه به این قاعده محتاجیم! 
احتجاج  واحدی  خبر  به  شما  بر  که  حالی  در  کرد  دعوت  خود  سوی  به  را  شما  کس  هر  فرمود: 
می نمود پس او را تکذیب کنید و هر گناهی که از این بابت به شما رسید، آن بر گردن من باشد! 
سپس فرمود: خداوند ابا دارد از اینکه با خبر واحدی پرستش شود، یا فرمود: شناخته شود. شک 

از علیّ بن اسماعیل است.
شرحگفتار:

»خبر محمّد بن حسن طوسی درباره ی وصیّت« خبر واحد و ضعیفی است که این عالم شیعه در 
یکی از کتب خود به نام »الغیبة« از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده و در آن نام 
دوازده خلیفه ی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده و گفته شده است که پس از این دوازده 
احمد  و  است  و مهدی  احمد  الله،  عبد  آنان  نخستین  نام  که  بود  دوازده مهدی خواهند  خلیفه، 
حسن بصری ادّعا می کند که هموست؛ با این استدلال سخیف و گستاخانه که نامش احمد است 

و ادّعای او برای اثبات ادّعایش کافی است!!

مَنصُْورِ فَقَالَ 
ْ
قَاسِمِ عِندَْ ال

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ وَال

َ
، قَالَ: كُنتُْ أ بَيُِّ ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّ خْبََ

َ
۴ . أ

ترَُاباً  رضِْ 
َ ْ
ال نْتََ 

َ
أ ياَ   ُ اللَّ لعََنَكِ  وَقَالَ:  طْرَافِهَا 

َ
أ قَامَ عََ  ةِ  َصَْ الْ مِنَ  رُُوجَ 

ْ
ال رَادَ 

َ
أ ا  لمََّ عَلِيًّا  إِنَّ  اَ: 

َ
لن

مُؤْمِنِيَن؟! قَالَ: 
ْ
ال مِيَ 

َ
أ ويُِّ ياَ  اءُ الدَّ ، قِيلَ: وَمَا الدَّ ويُِّ اءُ الدَّ هَا عَذَاباً، فِيكِ الدَّ شَدَّ

َ
عَهَا خَرَاباً وَأ سَْ

َ
وَأ
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 هَذَا 
َ

 ترََى إِل
َ

ل
َ
َّ وَقَالَ: أ مَنصُْورُ إِلَ

ْ
َفَتَ ال كِذْبِ عَليَنْاَ! ثُمَّ الْ

ْ
لُ ال

َ
َيتِْ وَاسْتِحْل

ْ
هْلِ ال

َ
كِذْبُ عَليَنَْا أ

ْ
ال

ابَ يَتَْجُّ  كَذَّ
ْ
تُ فِدَاكَ، إِنَّ هَذَا ال

ْ
تُ: جُعِل

ْ
سََنَ! قُل

ْ
حَْدَ ال

َ
َصِْيِّ كَيفَْ يكَْذِبُ عَليَهِْمْ؟! -يَعْنِ أ الْ

نْ يَتَْجَّ 
َ
جَلُّ مِنْ أ

َ
رَمُ وَأ

ْ
ك

َ
عْدَلُ وَأ

َ
حْكَمُ وَأ

َ
َ أ وسُِّ فِ غَيبْتَِهِ! قَالَ: إِنَّ اللَّ عََ النَّاسِ برِِوَايةٍَ رَوَاهَا الطُّ

وسُِّ فِ غَيبْتَِهِ! قِيَامَةِ برِِوَايةٍَ رَوَاهَا الطُّ
ْ
عََ النَّاسِ يوَْمَ ال

ترجمهیگفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: من و حسن بن قاسم )طهرانی( نزد منصور بودیم، 
پس به ما فرمود: هرآینه علی )به دنبال جنگ جمل( هنگامی که خواست از شهر بصره خارج شود 
بر پیرامون آن ایستاد و فرمود: خداوند تو را لعنت کند ای که خاکت ناپاک ترین خاک و ویرانی ات 
زودترین ویرانی و عذابت سخت ترین عذاب در زمین است، درد جانکاه در توست. گفته شد: درد 
جانکاه چیست ای امیر مؤمنان؟! فرمود: دروغ بستن بر ما اهل بیت و حلال شمردن دروغ بستن 
بر ما! سپس منصور به من توجّه کرد و فرمود: آیا این مرد بصری را نمی بینی که چگونه بر آنان دروغ 
می بندد؟! -یعنی احمد حسن! گفتم: فدایت شوم، این کذّاب بر مردم به روایتی احتجاج می کند 
که طوسی در کتاب غیبتش نقل کرده است! فرمود: خداوند حکیم تر و عادل تر و کریم تر و بزرگ تر 
از آن است که بر مردم در روز قیامت به روایتی احتجاج کند که طوسی در کتاب غیبتش نقل کرده 

است!

 
َّ

 سِنَّوْرٍ إِل
َ

بٍ وَل
ْ
مَنصُْورِ: مَا بقََِ مِنْ كَ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل القََانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۵ . أ

تاَكُمْ مَنْ 
َ
لوُنَهَا! قَالَ: إِذَا أ وِّ

َ
خُذُونَ رِوَايةًَ فَيُأ

ْ
تُ: يأَ

ْ
ونَ؟ قُل مْرَ! قَالَ: وَيَْكَ! بمَِ يَتَْجُّ

َ ْ
وَقَدِ ادَّعَ هَذَا ال

تُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: آيةٌَ باَهِرَةٌ.
ْ
بْيَنَ مِنْ هَذَا، قُل

َ
توُعَدُونَ يَتَْجُّ عَليَكُْمْ بأِ

ترجمهیگفتار:
احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: هیچ سگ و گربه ای باقی 
بر تو! به چه چیزی احتجاج می کنند؟  ادّعا کرده است! فرمود: وای  را  این امر  آنکه  نمانده مگر 
گفتم: روایتی را می گیرند و آن را تأویل می کنند! فرمود: هرگاه کسی که وعده داده می شوید بیاید 

بر شما به چیزی روشن تر از این احتجاج می کند. گفتم: آن چیست؟ فرمود: آیتی آشکار.

تُ: مَنْ 
ْ
مَْقَ؟ قُل

ْ
ءِ ال

َ
مَنصُْورُ: بمَِ يَتَْجُّ هَؤُل

ْ
، قَالَ: قَالَ لَِ ال وَاريُِّ بَْ دٍ السَّ ناَ صَالِحُ بْنُ مُمََّ خْبََ

َ
۶ . أ

وهُْ فِ النَّوْمِ! 
َ
هُمْ رَأ نَّ

َ
تُ: يزَْعُمُونَ أ

ْ
، قُل َصِْيِّ مَْقَ لكََثِيٌ! قَالَ: شَيَاطِيُن هَذَا الْ

ْ
إِنَّ ال

تُ فِدَاكَ؟! فَ
ْ
جُعِل

خَذَ 
َ
احَةِ وخََرجَْتُ مَعَهُ، فَأ  السَّ

َ
نْ يرَُى فِ النَّوْمِ! ثُمَّ خَرَجَ إِل

َ
عَزُّ مِنْ أ

َ
ِ أ إِنَّ دِينَ اللَّ

ِ، فَ قَالَ: كَذَبوُا وَاللَّ
شَارَ 

َ
حَدًا! ثُمَّ أ

َ
شِْكُ بعِِبَادَةِ رَبِّ أ

ُ
 أ

َ
مَاءَ فَقَالَ: ل

ْ
صُبَّ عَليَهِْ ال

َ
ةِ، فَذَهَبتُْ لِ

َ
ل  للِصَّ

َ
أ بِيَدِهِ إِبرِْيقًا لَِتَوضََّ

 تُعْطُوهُ 
َ

ُ فَل
َ

وْ رُؤِيَ ل
َ
ى فِ النَّوْمِ أ

َ
ا عَليَكُْمْ بمَِا رَأ برِْيقِ وَقَالَ: مَنِ ادَّعَ عَليَكُْمْ هَذَا مُتَْجًّ ِ

ْ
 ال

َ
إِل

نْفُهُ!
َ
هَذَا، وَإنِْ جُدِعَ أ
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ترجمهیگفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: منصور به من فرمود: این احمق ها به چه چیزی 
احتجاج می کنند؟ گفتم: چه کسانی فدایت شوم؟! احمق ها بسیارند! فرمود: شیاطینِ این بصری 
)یعنی یاران او(. گفتم: می پندارند که )حقّانیّت( او را در خواب دیده اند! فرمود: دروغ می گویند به 
خدا سوگند، هرآینه دین خداوند استوارتر از آن است که در خواب دیده شود! سپس به سوی حیاط 
بیرون رفت و من نیز با او بیرون رفتم، پس با دست خود آفتابه ای را برگرفت تا برای نماز وضو بگیرد، 
پس من پیش رفتم تا برای او آب بریزم، پس )اجازه نداد و( فرمود: در عبادت پروردگارم کسی را 
شریک نمی کنم! سپس به آفتابه اشاره کرد و فرمود: هر کس این را بر شما مدّعی شد در حالی که 
به آنچه خود یا کسی دیگر برای او در خواب دیده است احتجاج می کرد، پس این را به او ندهید، 

اگرچه بینی اش بریده شود!
شرحگفتار:

»اگرچه بینی اش بریده شود«، تعبیری کنایی و فصیح به معنای منکوب شدن و رسیدن به نهایت 
یا دیگران  با استناد به خواب خود  از آن این است که هرگاه کسی  خواری و مشقّت است و مراد 
مدّعی مالکیّت یک آفتابه شد، مطلقاً آن را به او ندهید، تا چه رسد به اینکه مدّعی مقامات خاصّی 

در دین شود!

ونَ عََ  دْعِيَاءَ يَتَْجُّ
َ ْ
ءِ ال

َ
إِنَّ هَؤُل مَنصُْورِ: 

ْ
للِ تُ 

ْ
قُل قَالَ:   ، هْرَانُِّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
ال بْنُ  سََنُ 

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
أ  .  ۷

ترََ  لمَْ 
َ
أ بيَِّنَةً،  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  عِندَْهُمْ  مَا  ليَسَْ   ، ُ اللَّ لعََنَهُمُ  كَذَبوُا  فَقَالَ:  مِ! 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  عِندَْهُمْ  بمَِا  النَّاسِ 

قَ بَيْنَ  مِ﴾1؟! فَفَرَّ
ْ
عِل

ْ
َيِّناَتِ فَرحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ ال ا جَاءَتْهُمْ رسُُلهُُمْ باِلْ  يَقُولُ: ﴿فَلمََّ

َ
َ تَعَال نَّ اللَّ

َ
أ

ي  ِ
َّ

َ هُوَ ال نَّ اللَّ
َ
هُمْ يَقُولوُنَ أ تُ: إِنَّ

ْ
ا يَتَعَارضََانِ، قُل مِ، وجََعَلهَُمَا مِمَّ

ْ
عِل

ْ
َيِّناَتِ وَبَيْنَ مَا عِندَْهُمْ مِنَ ال الْ

يطَْانُ فَكَنَ مِنَ  تْبَعَهُ الشَّ
َ
ي آتاَهُ آياَتهِِ ﴿فَانسَْلخََ مِنهَْا فَأ ِ

َّ
 كَمَا آتَ ال

َّ
مَ! قَالَ: فَهَلْ آتاَهُمْ إِل

ْ
عِل

ْ
آتاَهُمُ ال

إِنْ  بِ 
ْ
كَ

ْ
ال فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ   ۚ هَوَاهُ  بَعَ  وَاتَّ رضِْ 

َ ْ
 ال

َ
إِل  َ خْلَ

َ
أ وَلكَِنَّهُ  بهَِا  لرََفَعْناَهُ  غَاوِينَ﴾2؟! ﴿وَلوَْ شِئنْاَ 

ْ
ال

قَصَصَ لعََلَّهُمْ 
ْ
بوُا بآِياَتنَِا ۚ فَاقصُْصِ ال ينَ كَذَّ ِ

َّ
قَوْمِ ال

ْ
هَثْ ۚ ذَلكَِ مَثَلُ ال

ْ
هُ يلَ

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
هَثْ أ

ْ
مِْلْ عَليَهِْ يلَ

َ
ت

 ِ اللَّ عِندَْ  وَليَسَْ  مِ﴾، 
ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  عِندَْهُمْ  ﴿مَا  هُوَ  مَا  إِنَّ مِ، 

ْ
عِل

ْ
باِل لهَُمْ  وا  تقُِرُّ  

َ
ل قَالَ:  ثُمَّ  رُونَ﴾3،  يَتَفَكَّ

قَوْلِ يوُحُونهَُ 
ْ
مَا هُوَ زخُْرُفُ ال ءٍ؟! إِنَّ بََ شَْ

ْ
ك

َ
مُ وَقَدْ جَهِلوُا أ

ْ
عِل

ْ
 لهَُمُ ال

َّ
ن

َ
مِ! أ

ْ
عِل

ْ
مُؤْمِنِيَن مِنَ ال

ْ
وَرسَُولِِ وَال

: ﴿إِنَّمَا 
َ

تَعَال  ِ لمَْ تسَْمَعُوا قَوْلَ اللَّ
َ
كُونَ﴾4، أ طَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لمَُشِْ

َ
وْلَِائهِِمْ لُِجَادِلوُكُمْ، ﴿وَإنِْ أ

َ
 أ

َ
إِل

عُلمََاءُ ۗ﴾5؟!
ْ
َ مِنْ عِبَادِهِ ال يَْشَ اللَّ

1 . غافر/ ۸۳
2 . الأعراف/ ۱۷۵
3 . الأعراف/ ۱۷۶

4 . الأنعام/ ۱۲۱
5 . فاطر/ ۲۸
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ترجمهیگفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: این مدّعیان بر مردم به علمی که 
نزد خود دارند احتجاج می کنند! پس فرمود: دروغ می گویند، خداوند لعنت شان کند! علمی که 
نزد خود دارند بیّنه محسوب نمی شود. آیا نمی بینی که خداوند بلندمرتبه می فرماید: »پس چون 
پیامبرانشان با بیّنات به نزدشان آمدند، به علمی که نزد خود داشتند دلخوش شدند«؟! پس میان 
بیّنات و علمی که نزد خود داشتند فرق گذاشته و آن دو را چیزهایی دانسته که ممکن است با هم 
تعارض پیدا کنند. گفتم: آن ها می گویند که خداوند به آن ها علم عطا کرده است! فرمود: در این 
صورت، آیا جز همان طور به آن ها عطا کرده است که به کسی که آیاتش را به او داد )یعنی بلعم 
باعورا( عطا کرد، »پس او از آن ها جدا شد و شیطان دنبالش کرد، تا اینکه از گمراهان گردید«؟! 
پیروی  خود  هوای  از  و  چسبید  زمین  به  او  ولی  می بردیم،  بالا  آن ها  با  را  او  می خواستیم  اگر  »و 
او مثل سگ است که چه متعرّضش شوی بانگ می کند و چه رهایش کنی بانگ  کرد، پس مثل 
می کند! این است مثل گروهی که آیات ما را تکذیب کردند، پس این داستان ها را برخوان، باشد 
که آنان اندیشه کنند«. سپس فرمود: قبول نکنید که آن ها علم دارند، آن صرفاً چیزی است که 
»نزد آن ها علم است« و نزد خداوند و پیامبرش و مؤمنان علم نیست. آن ها کجا علم دارند، در حالی 
که بزرگ ترین چیز را ندانسته اند؟! آن تنها سخنان آراسته ای است که به دوستان خود می رسانند 
تا با شما جدال کنند »و اگر شما از آن ها اطاعت کنید، مشرک خواهید شد«. آیا سخن خداوند 

بلندمرتبه را نشنیده اید که فرموده است: »از میان بندگان خداوند، تنها علما از او می ترسند«؟!

هُ إِمَامٌ مُفْتَضَُ 
نَّ
َ
عِ أ مَنصُْورَ عَنِ الرَّجُلِ يدََّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ جِسْتاَنُِّ ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ السَّ خْبََ

َ
۸ . أ

إِذَا 
هَْلِ بهِِ، فَ

ْ
ةٌ فِ ال ينِ، وعََليَهِْ حُجَّ مِ باِلدِّ

ْ
عِل

ْ
ُ فِ ال

َ
ةَ ل  حُجَّ

َ
ينِ، فَقَالَ: ل مٌ كَثِيٌ باِلدِّ

ْ
اعَةِ، وعَِندَْهُ عِل الطَّ

ينِ. ءٍ مِنَ الدِّ  يَهَْلُ بشَِْ
َ

ِمَامَ ل
ْ

مِهِ، إِنَّ ال
ْ
 كَثِيِ عِل

َ
 تَنظُْرُوا إِل

َ
بوُهُ وَل تُمْ مِنهُْ عََ جَهْلٍ وَاحِدٍ فَكَذِّ عَثَْ

ترجمهیگفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره ی مردی پرسیدم که ادّعا می کند 
امامی مفترض الطاعة است و نزد او علم بسیاری به دین وجود دارد، پس فرمود: برای او در علم 
به دین حجّتی نیست، ولی بر ضدّش در جهل به آن حجّتی وجود دارد. پس هرگاه از او یک جهل 

یافتید، تکذیبش کنید و به علم بسیارش نگاه نکنید؛ چراکه امام به چیزی از دین جاهل نیست.

 ِ هُ إِمَامٌ مِنْ عِندِْ اللَّ
نَّ
َ
عِ أ مَنصُْورَ عَنِ الرَّجُلِ يدََّ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
، قَالَ: سَأ ُّ قُمِّ

ْ
ناَ حَْزَةُ بْنُ جَعْفَرٍ ال خْبََ

َ
۹ . أ

مُ يَقُولُ: دُورُوا مَعَ 
َ

ل سََنِ الرِّضَا عَليَهِْ السَّ
ْ
بوُ ال

َ
جَابَ فِيهَا، قَالَ: كَنَ أ

َ
شْيَاءٍ كَثِيَةٍ فَأ

َ
وَقَدْ سُئِلَ عَنْ أ

 ِ حُ رسَُولِ اللَّ
َ

حُ؟ قَالَ: سِل
َ

ل تُ: وَمَا السِّ
ْ
ةٌ، قُل مَسَائلُِ فَليَسَْ فِيهَا حُجَّ

ْ
ال ا  مَّ

َ
حِ حَيثُْمَا دَارَ، فَأ

َ
ل السِّ

هِْ كَنَ 
َ

لَ إِل َوَّ ائِيلَ، كُُّ مَنْ تَ لةَِ الَّابوُتِ فِ بنَِ إِسَْ ةِ بمَِنِْ مَّ
ُ ْ
إِنَّهُ فِ هَذِهِ ال

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَ صَلَّ اللَّ
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َ لهَُمُ الَّابوُتُ، وَإنِِ اشْتبََهَ  ُ كَمَا تبَيَنَّ ُ لكَُمْ إِنْ شَاءَ اللَّ نَّهُ هُوَ؟ قَالَ: يتَبََينَّ
َ
تُ: كَيفَْ نَعْلمَُ أ

ْ
إِمَامًا، قُل

بْيَنَ مِنْ ذَلكَِ.
َ
ءٍ أ ُ بشَِْ تِيكُمُ اللَّ

ْ
عَليَكُْمْ فَسَوفَْ يأَ
ترجمهیگفتار:

ادّعا می کند  از منصور درباره ی مردی پرسیدم که  را خبر داد، گفت:  ما  حمزة بن جعفر قمی 
امامی از جانب خداوند است و درباره ی چیزهای بسیاری سؤال شده و پاسخ داده است، فرمود: 
ابو الحسن رضا علیه السلام می فرمود: سلاح را ملاک قرار دهید، در سؤالات حجّتی وجود ندارد. 
گفت: سلاح چیست؟ فرمود: سلاح رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ چراکه آن در این امّت، 
به منزله ی تابوت )عهد( در بنی اسرائیل است، هر کس که آن به او می رسید امام بود. گفتم: چگونه 
بدانیم که آن همان است؟ فرمود: برایتان معلوم می شود ان شاء الله، همان طور که تابوت برای 

آنان معلوم می شد و اگر بر شما مشتبه شود، خداوند برایتان چیزی روشن تر از آن خواهد آورد.

مَنصُْورَ يَقُولُ: كُُّ مَنْ تسََلَّطَ عََ النَّاسِ 
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال القََانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۱۰ . أ

الٌ،  فَهُوَ دَجَّ  ، َ ، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَ اللَّ َ طَاعَ اللَّ
َ
أ فَقَدْ  طَاعَنِ 

َ
أ لهَُمْ: مَنْ  ثُمَّ قَالَ   ِ إِذْنِ اللَّ بغَِيِْ 

وْ وصَِيَّةٍ 
َ
ِ بآِيةٍَ بيَِّنَةٍ أ مَا يُعْرَفُ إِذْنُ اللَّ ؟ِ قَالَ: إِنَّ تُ: بمَِاذَا يُعْرَفُ إِذْنُ اللَّ

ْ
حٍ! قُل

َ
مٍ وصََل

ْ
وَإنِْ كَنَ ذَا عِل

كِهِ 
ْ
، كَمَا قَالَ نبٌَِّ فِ طَالوُتَ: ﴿إِنَّ آيةََ مُل وْ وصَُِّ نبٍَِّ

َ
تُ: وَمَا آيةٌَ بيَِّنَةٌ؟ قَالَ: آيةٌَ وعََدَهَا نبٌَِّ أ

ْ
ظَاهِرَةٍ، قُل

ئكَِةُ 
َ

مَل
ْ
مِْلهُُ ال

َ
ا ترََكَ آلُ مُوسَ وَآلُ هَارُونَ ت تِيَكُمُ الَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

وْ 
َ
نْ تَقْدِمَ مَدِينَةَ نبٍَِّ أ

َ
تُ: وَمَا وصَِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ؟ قَالَ: هَِ أ

ْ
يةًَ لكَُمْ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن﴾1، قُل

َ
ۚ إِنَّ فِ ذَلكَِ ل

نٍ، 
َ

نِ بنِْ فُل
َ

 فُل
َ

نٌ؟ فَيَقُولوُا: إِل
َ

وصَْ فُل
َ
 مَنْ أ

َ
عَجَائزَِ إِل

ْ
بيَْانَ وَال ةَ وَالصِّ عَامَّ

ْ
لَ عَنهَْا ال

َ
وصَِِّ نبٍَِّ فَتسَْأ

رَادَ 
َ
بْقَ لهَُمْ! أ

َ
ُ مَا أ بْقَيتُْ لهَُمْ؟! بلَِ اللَّ

َ
ناَ مَا أ

َ
جَاجِلةَِ مَسْلكًَ يسَْلكُُوهُ! قَالَ: أ بْقَيتَْ للَِّ

َ
ِ مَا أ ْتُ: وَاللَّ

قُل
مْسُ بيَِّنَةً؟  ليَسَْتْ هَذِهِ الشَّ

َ
َيتِْ فَقَالَ: أ

ْ
 شَمْسٍ دَاخِلةٍَ فِ ال

َ
شَارَ بِيَدِهِ إِل

َ
نْ يسَُدَّ خَلَّةً فَفَعَلَ! ثُمَّ أ

َ
أ

بْيَنُ مِنْ هَذِهِ، ﴿لَِهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ بيَِّنَةٍ وَيَيَْ مَنْ 
َ
ِ أ إِنَّ دِينَ اللَّ

تُ فِدَاكَ، قَالَ: فَ
ْ
تُ: بلََ، جُعِل

ْ
قُل

َ لسََمِيعٌ عَلِيمٌ﴾2! حََّ عَنْ بيَِّنَةٍ ۗ وَإنَِّ اللَّ
ترجمهیگفتار:

احمد بن عبد الرّحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: هر کس بدون 
اذن خداوند بر مردم سلطه یابد، سپس بگوید هر کس از من اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده 
و هر کس از من نافرمانی کند از خداوند نافرمانی کرده، او دجّال است اگرچه دارای علم و صلاح 
باشد! گفتم: اذن خداوند با چه چیزی شناخته می شود؟ فرمود: اذن خداوند تنها با آیتی بیّنه یا 
وصیّتی ظاهره شناخته می شود. گفتم: آیتی بیّنه چیست؟ فرمود: آیتی که پیامبر یا وصیّ پیامبری 

1 . البقرة/ ۲۴۸
2 . الأنفال/ ۴۲
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آن را وعده داده است، چنانکه پیامبری درباره ی طالوت فرمود: »هرآینه آیت حکومت او این است 
که تابوت را برای شما می آورد که در آن آرامشی از پروردگارتان و بازمانده ای از چیزی است که آل 
موسی و آل هارون بر جای نهاده اند و فرشتگان آن را حمل می کنند، هرآینه در آن برای شما آیتی 
است اگر مؤمن باشید«. گفتم: وصیّتی ظاهره چیست؟ فرمود: آن این است که به شهر پیامبر یا 
وصیّ پیامبری داخل شوی پس در آن از عامّه و کودکان و پیرزنان بپرسی که فلانی به چه کسی 
وصیّت کرد؟ پس بگویند: به فلانی پسر فلانی. گفتم: به خدا سوگند برای دجّالان هیچ راهی باقی 
از آن وارد شوند! فرمود: من برایشان باقی نگذاشتم؟! بلکه خداوند برایشان باقی  نگذاشتی که 
نگذاشت! خواست که رخنه ای را ببندد پس بست! سپس با دست خود به آفتابی در خانه اشاره 
کرد و فرمود: آیا این آفتاب روشن نیست؟ گفتم: چرا، فدایت شوم. فرمود: هرآینه دین خداوند از 
این روشن تر است »تا هر کس که هلاک می شود در روشنی هلاک شود و هر کس که زنده می ماند 

در روشنی زنده بماند و هرآینه خداوند شنوایی داناست«!

 
َ

لوَْل : ﴿وَقَالوُا 
َ

تَعَال  ِ اللَّ قَوْلِ  مَنصُْورَ عَنْ 
ْ
ال تُ 

ْ
ل
َ
سَأ قَالَ:   ، جَُندِْيُّ

ْ
بْنُ عَطَاءٍ ال ناَ جُبَيُْ  خْبََ

َ
أ  .  ۱۱

تِ 
َّ
ال َيِّنَةُ  الْ تهِِمُ 

ْ
تأَ وَلمَْ 

َ
أ يَعْنِ  فَقَالَ:   ،1﴾

َ
ول

ُ ْ
حُفِ ال مَا فِ الصُّ بيَِّنَةُ  تهِِمْ 

ْ
تأَ وَلمَْ 

َ
أ  ۚ رَبِّهِ  مِنْ  بآِيةٍَ  تيِناَ 

ْ
يأَ

يرَْفَعَ  مْرَ حَتَّ 
َ ْ
ال عِ  يدََّ مَنْ  قُ  يصَُدَّ  

َ
وَل قُرْآنَ، 

ْ
ال وَكَنتَِ  ؟ 

َ
ول

ُ ْ
ال حُفِ  الصُّ فِ  ُ وخَُلفََاؤُهُ  اللَّ وعََدَهَا 

حُفِ  الصُّ فِ  وخَُلفََاؤُهُ   ُ اللَّ وعََدَهَا  تِ 
َّ
ال َيِّنَةِ  باِلْ تَِ 

ْ
يأَ وْ 

َ
أ النَّاسِ،  مِنَ  مَشْهَدٍ  فِ  بضَِبعِْهِ   ِ اللَّ خَلِيفَةُ 

نْ 
َ
أ قَالَ: ليَسَْ عَليَكَْ  حَادِيثِ؟! 

َ ْ
بيَِّنَةٌ فِ ال  ُ

َ
وَلمَْ توُعَدْ ل مْرَ 

َ ْ
عِ ال عْرفُِ مَنْ يدََّ

َ
أ فَبِمَ  تُ: 

ْ
قُل  ،

َ
ول

ُ ْ
ال

حَادِيثِ!
َ ْ
ُ بيَِّنَةٌ فِ ال

َ
تَعْرفَِ مَنْ لمَْ توُعَدْ ل
ترجمهیگفتار:

جُبیر بن عطاء خُجندی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره ی سخن خداوند بلندمرتبه پرسیدم 
بیّنه ای که در  آیا برایشان  که فرموده است: »و گفتند چرا برای ما آیتی از پروردگارش نمی آورد؟ 
کتب  در  خلفائش  و  خداوند  که  بیّنه ای  برایشان  آیا  یعنی  فرمود:  نیامد؟!«،  است  پیشین  کتب 
پیشین وعده داده بودند نیامد؟ و آن قرآن بود و کسی که امر را ادّعا می کند تصدیق نمی شود تا 
آن گاه که خلیفه ی خداوند بازوی او را در حضور مردم بالا ببرد، یا بیّنه ای را بیاورد که خداوند و 
خلفائش در کتب پیشین وعده داده بودند. گفتم: در این صورت، چگونه کسی را بشناسم که امر را 
ادّعا می کند و برایش در احادیث بیّنه ای وعده داده نشده است؟! فرمود: شناخت کسی که امر را 

ادّعا می کند و برایش در احادیث بیّنه ای وعده داده نشده است، بر تو واجب نیست.

َمَانُِّ يُنَادِي فِ  د ناَصُِ الْ ُ مُمََّ
َ

 يُقَالُ ل
ً

مَنصُْورِ: إِنَّ رجَُل
ْ
تُ للِ

ْ
ناَ ذَاكِرُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: قُل خْبََ

َ
۱۲ . أ

هْلِهِ! ثُمَّ قَالَ: كُُّ مَنْ ناَدَى فِ النَّاسِ 
َ
ضَلُّ مِنْ حَِارِ أ

َ
ِ، إِنَّهُ أ

، قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّ مَهْدِيُّ
ْ
نَّهُ ال

َ
النَّاسِ بأِ

1 . طه/ ۱۳۳
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سَْفُ؟ قَالَ: 
ْ
يحَْةُ وَال تُ: وَمَا الصَّ

ْ
، قُل ابٌ مُفْتٍَ سَْفِ فَهُوَ كَذَّ

ْ
يحَْةِ وَال مَهْدِيُّ قَبلَْ وُقوُعِ الصَّ

ْ
نَّهُ ال

َ
بأِ

. مَهْدِيُّ
ْ
مَدِينَةِ، وَبهِِمَا يُعْرَفُ ال

ْ
ةَ وَال عْدَائهِِ بَيْنَ مَكَّ

َ
مَاءِ باِسْمِهِ وخََسْفٌ بَِيشٍْ مِنْ أ صَيحَْةٌ مِنَ السَّ

ترجمهیگفتار:
ذاکر بن معروف ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: مردی به نام محمّد ناصر یمانی میان مردم 
الاغ خانه اش گمراه تر  از  او  دروغ می گوید دشمن خدا،  فرمود:  است،  او مهدی  که  ندا می دهد 
است! سپس فرمود: هر کس پیش از وقوع صیحه و خسف، میان مردم ندا دهد که او مهدی است، 
کذّابی مفتری است. گفتم: صیحه و خسف کدام است؟ فرمود: بانگی از آسمان به نام او و فرو رفتن 

لشکری از دشمنانش در میان مکّه و مدینه و مهدی با آن دو شناخته می شود.

 
ً

مَانِ رجَُل مَنصُْورِ: هَلْ تَعْرفُِ فِ هَذَا الزَّ
ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل هْرَانُِّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ ال خْبََ

َ
۱۳ . أ

نَّهُ 
َ
 يزََالُ إِنسَْانٌ يزَْعُمُ أ

َ
ِ ل ْتُ: وَاللَّ

، قُل
َ

لِ، فَقَالَ: ل
َ

ل ةِ الضَّ ئمَِّ
َ
 مِنْ أ

ً
نٍ؟ يَعْنِ رجَُل

َ
طْغَ مِنْ فُل

َ
ظْلمََ وَأ

َ
أ

ُ مِنْ  هُ إِذَا عَلِمَ اللَّ
ِ وَفِتنْتَِهِ، إِنَّ رِ اللَّ ْ

قُهُ! فَقَالَ: ياَ حَسَنُ! إِنَّهُ مِنْ مَك وََارِقِ مَا يصَُدِّ
ْ
مِ وَال

َ
حْل

َ ْ
ى مِنَ ال

َ
رَأ

ُ مَنْ هُوَ مُسْفٌِ  ضَلَّهُ مِنْ حَيثُْ يسَْتَهْدِي، ﴿كَذَلكَِ يضُِلُّ اللَّ
َ
، أ قَُّ

ْ
ُ ال

َ
َ ل عَبدٍْ زَيغًْا مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَنَّ

 
َ

تَهُ إِل نٌ حُجَّ إِنَّ كَُّ مَفْتوُنٍ مُلقََّ
مُرْتاَبٌ﴾1! فَمَكَثَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَالَ: ياَ حَسَنُ! إِيَّاكَ وجَِدَالَ كُِّ مَفْتوُنٍ، فَ

هْلكََتهُْ.
َ
تهُُ خَرَّتْ عَليَهِْ فِتنْتَُهُ فَأ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّ

تهِِ، فَ انقِْضَاءِ مُدَّ
ترجمهیگفتار:

حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آیا در این زمان کسی را ظالم تر 
و سرکش تر از فلانی می شناسی؟ یعنی مردی از پیشوایان ضلالت، پس فرمود: نه، گفتم: به خدا 
سوگند همواره انسانی یافت می شود که مدّعی است خواب ها و عجایبی دیده است که او را تأیید 
می کند! پس فرمود: ای حسن! آن از مکر و فتنه ی خداوند است. هرگاه خداوند در بنده ای گرایشی 
به باطل بیابد پس از اینکه حق برایش آشکار شد، او را از جایی که هدایت می جوید گمراه می کند. 
اندکی  پس  می کند«!  گمراه  را  است  تردیدکننده  و  افراط کننده  که  کسی  هر  خداوند  گونه  »این 
درنگ کرد و سپس فرمود: ای حسن! از جدال با هر مفتونی بپرهیز؛ چراکه هر مفتونی حجّتش به 
او القا می شود تا آن گاه که مدّتش به پایان رسد، پس چون مدّتش به پایان رسید، فتنه اش بر سرش 

خراب می شود و او را هلاک می کند.

فِتنَْةِ  مِنْ   ِ باِللَّ تَعَوَّذُوا  يَقُولُ:  مَنصُْورَ 
ْ
ال سَمِعْتُ  قَالَ:   ، وَاريُِّ بَْ السَّ دٍ  مُمََّ بْنُ  صَالِحُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۱۴

ثُمَّ يقُِيمُ عَليَهِْ   ِ عِ مَا يَُالِفُ كِتاَبَ اللَّ الُ؟ قَالَ: مَنْ يدََّ جَّ مَسِيحُ الدَّ
ْ
ال تُ: وَمَا 

ْ
الِ، قُل جَّ مَسِيحِ الدَّ

ْ
ال

مُعْجِزَاتِ؟! قَالَ: لَِعْلمََ مَنْ يتََّبِعُ 
ْ
إِقَامَةِ ال  

ُ عََ تُ: لمَِاذَا يسَُلِّطُهُ اللَّ
ْ
الُ، قُل جَّ مَسِيحُ الدَّ

ْ
مُعْجِزَةً فَهُوَ ال

1 . غافر/ ۳۴
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ةُ  ئمَِّ
َ ْ
وَقَالَ: ال بَعْدِي،  نبََِّ   

َ
وَقَالَ: ل  ، ُ اللَّ  َّ

إِل  َ
َ

إِل  
َ

وَقَالَ الرَّسُولُ: ل يَنقَْلِبُ عََ عَقِبَيهِْ،  نْ  الرَّسُولَ مِمَّ
بَعْدِي اثْنَا عَشََ إِمَامًا.

ترجمهیگفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: از فتنه ی مسیح دجّال 
به خداوند پناه ببرید. گفتم: مسیح دجّال کیست؟ فرمود: کسی که چیزی مخالف با کتاب خداوند 
برای چه  او مسیح دجّال است. گفتم:  اقامه می دارد  آن معجزه ای  برای  ادّعا می کند و سپس  را 
خداوند او را بر اقامه ی معجزات توانا می سازد؟! فرمود: برای اینکه بداند چه کسی از پیامبر پیروی 
می کند و چه کسی به پشت سرش بر می گردد و پیامبر فرمود: خدایی جز الله وجود ندارد و فرمود: 

پیامبری پس از من نیست و فرمود: امامان پس از من دوازده نفرند.

الِحِ وَهُوَ فِ مَسْجِدٍ  عَبدِْ الصَّ
ْ
تُ عََ ال

ْ
، قَالَ: دَخَل خُِّ

ْ
َل قَيُّومِ الْ

ْ
مِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
ل ناَ عَبدُْ السَّ خْبََ

َ
۱۵ . أ

 ٌ
َ

 إِل
مُ، ثُمَّ قَالَ إِنِّ

َ
ل مَسِيحُ عَليَهِْ السَّ

ْ
تَ بهِِ ال

َ
تاَكُمْ آتٍ بمَِا أ

َ
هَا النَّاسُ! إِذَا أ يُّ

َ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ للِنَّاسِ: أ

مُ 
َ

ل مَهْدِيِّ عَليَهِْ السَّ
ْ
وْ إِمَامٌ مِنْ بَعْدِ ال

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، أ دٍ صَلَّ اللَّ وْ نبٌَِّ مِنْ بَعْدِ مُمََّ

َ
ِ، أ مِنْ دُونِ اللَّ

قِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا 
ْ
نْ تَقُولوُا يوَْمَ ال

َ
 هَلْ عَلَّمْتُ؟! ﴿أ

َ
ل

َ
 هَلْ بيََّنتُْ؟! أ

َ
ل

َ
الُ! أ جَّ مَسِيحُ الدَّ

ْ
إِنَّهُ ال

قوُهُ، فَ  تصَُدِّ
َ

فَل
عَنْ هَذَا غَفِلِيَن﴾1!
ترجمهیگفتار:

عبد السلام بن عبد القیّوم بلخی ما را خبر داد، گفت: بر بنده ی صالح )یعنی منصور( وارد شدم 
در حالی که در مسجدی بود، پس شنیدم که به مردم می فرماید: ای مردم! هرگاه کسی با معجزات 
مسیح علیه السلام به نزد شما آمد، سپس گفت من خدایی جز الله هستم یا پیامبری پس از محمّد 
صلّی الله علیه و آله و سلّم هستم یا امامی پس از مهدی علیه السلام هستم، او را تصدیق نکنید؛ 
چراکه او مسیح دجّال است! هلا آیا تبیین کردم؟! هلا آیا تعلیم دادم؟! »مبادا در روز قیامت بگویید 

که ما از این بی خبر بودیم«!
شرحگفتار:

اکنون اگر عاقل هستی و هنوز در تقلید و تعصّب و تکبّر غرق نشده ای، این حکمت های ناب و 
گوهرهای نایاب را قدر بدان و آویزه ی گوش خود بکن تا در این هنگامه ی پرفتنه و روزگار پرشبهه، 
هر دروغگوی شیّادی تو را نفریبد و به سوی ضلالت و شقاوت نکشاند و از راه حق باز ندارد و بدان که 
صاحب این حکمت های ناب و معدن این گوهرهای نایاب، دوستی از دوستان خداوند و راهنمایی 
 بزرگ از صدّیقان است که با انکار و إعراض تو کوچک نمی شود، هر چند در این دو کوشا باشی؛ 

1 . الأعراف/ ۱۷۲
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چراکه هرگز آفتاب با دستان تو پوشانده نمی شود و دریا در زیر پاهایت پنهان نمی گردد و اگر تو 
نکته سنج  باشد که سخن شناسان  اقرار نکنی، زود  او  به فضیلت  و  او نگشایی  بزرگداشت  به  زبان 
و باریک بینان آزاده از هر گوشه ی جهان سر برآورند و چیزی که تو قدر نمی دانی را قدر بدانند و 
چیزی که تو کتمان می کنی را آشکار نمایند و اگر آنان نیز سکوت کنند، زمین و آسمان به فریاد 
آیند و به فضیلت و صداقت او شهادت دهند و آن گاه برای تو و سایر منکران و سکوت کنندگان، 

بهره ای جز شرمساری نیست.

برای خواندن حکمت هایی دیگر از آن جناب درباره ی دجّالان، به گفتار ۱۱۷ مراجعه کن.

بانهضت

آشناشوید.
»بازگشتبهاسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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